
آن نسل، این نسل و این ترانه‌های بی لبخند

بگذشت و چه گویم که چه بر من بگذشت
سیلاب محبتم ز دامن بگذشت

دستی به دلم فرو کن ای یار عزیز
تا تیر ببینی که ز جوشن بگذشت

مستعير:
 کسی که مال غیر را به عاریه می‌ستاند.

مستند:
سند، قباله و دلیلی که به آن استناد کنند.

مصالح:
 کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحيه اوست.

- جوری اشــاره به آن نســل می‌کنــی که انگار 
تک‌تک مرده‌اند و تو داری با انگشــت اشــاره‌ات 
قبرستان متروک و خاموشی را نشان می‌دهی که 
باد در آن هو می‌کشــد و بوته‌های خار را این‌سو، 

آن‌سو و به هر سوی می‌برد.
- حقیقت هم آن است که در این سال‌های حضور 
نحس و ســمج کرونا بسیار کسان از آن نسل اگر 

نگوییم قتل‌عام شدند لااقل مردند.
- حالا چه کســی خواســت وزن‌کشــی کنیم و 
مرده‌های ســال‌های کرونایی را بشــماریم، ما به 

دنبال تفاوت‌ها هستیم میان دو نسل.
- اشــاره بــه دور نبــود، آن نســل، لااقل بخش 
مهمی از آن نســل، در کنار این نسل دارند نفس 
می‌کشند، زندگی می‌کنند، روی همین زمین و در 
پهنای این سرزمین راه می‌روند، ترانه‌ها و آوازهای 
خودشان را می‌خوانند گو که تلخ، یا به زمزمه‌ای، 
این‌ها بخش بزرگ و مهمی از پازل هســتی مردم 
این ســرزمین پهناور، همین سرزمین را تشکیل 

می‌دهند.
- ترانه‌هایشــان را بگذاریم برای بعد بیاییم به این 
سؤال پاســخ بدهیم که آورده‌شــان چه بود و چه 
داشتند برای هدیه به زندگی و ره‌آوردشان چه بود؟!

- نمی‌دانم این ســؤال تو در پی تقدیر اســت یا 
تجلیل اما پاســخش مثنوی هفتاد من کاغذ و از 

حوصله این جستار بیرون.
- نمونه‌وار اشــاره‌کن! بگو آن نسل چه داد به این 

زمین و سرزمین؟! اصلًا چه داشت که بدهد؟!
- بســیار چیزها! اول‌ازهمه تو را داد و همین توان 
پرســیدن و پرسشــگری‌ات، او در کلیت خودش 
هم‌زمان: پدر، مادر، معلم و باغبان هســتی تو بود 
اما این‌که چه داشــت راســتش تهیه فهرستی از 

آن‌هم دشوار و دیریاب است.
- گفتم که نمونه‌وار مثال بزن!

- به تو باور داد، ایمان، عشــق و دل‌بســتگی به 
سرزمین و...

- نه! نشــد! شعار خســته‌ام می‌کند! بیاییم روی 
زمین و از مصداق‌های روشن حرف بزنیم!

- مــن دارم از مصادیق حرف می‌زنم از چیزهایی 
که هویت تو را تعریف می‌کند تمامیت سرزمینی 

که تو خودت را با آن تعریف می‌کنی.
- باشــد، باشــد، اوکی! ملموس‌تــر و مصداقی‌تر 
اصلًا بگو آن نســل چه در چنته‌اش بود، منظورم 
چیزهایی از جنس صداقت و عشق و ایمان و حتی 
باورهای عمیق مذهبی‌اش نیست کمی کالایی‌تر 

حرف بزنیم از تولیدش حرف بزنیم.
- درک آنچه تو می‌گویی و می‌خواهی کمی دشوار 
شده، ضمن آنکه آنچه در پی شنیدنش از زبان من 

هستی کمی تقلیل‌گرایانه است.
- نه! این‌طور نیست، چطور بگویم: دلم می‌خواهد 

کمی به عمق و ژرفا برویم.
- خوب آن نســل به‌عنوان‌مثــال ادبیات خودش، 
شعر و موسیقی و هنر خودش، علم و دستاوردهای 
علمی خودش و البته چه‌بســا خطاها و اشتباهات 

خودش را داشت.
- دارید نزدیک می‌شوید: سینما، ادبیات، موسیقی 
و شعر و سرود و ســروده‌ها، چیزهایی که کنسرو 
شــده میل‌ها، خواســته‌ها، حســرت‌ها و رؤیا و 
دل‌مشــغولی‌های مردم یا یک نسل در آن متبلور 

می‌شود.
- باشد به‌وقت خودش درباره سینمای فردین آن 

نسل هم حرف می‌زنیم.
- و فقط گنج قارون نبود که خوب یا بد ســینما 
و ادبیاتش حرف‌وحدیث، ریخت‌شناســی و روایت 

شناسی خودش را دارد و خود قصه دیگر است.
- این نســل هم قصه و شــعر و مثل و موسیقی و 

بالطبع سینمای خودش را دارد.
- آســیاب به‌نوبت! به وقتش از داش آکل و قیصر 
و پهلــوان اکبر تــا گاو و گوزن‌ها، تبارشناســی 
سینما و رؤیاها و عشق‌های آن نسل و ابن نسل و 
تفاوت‌هایش حرف می‌زنیم و قصه می‌کنیم خدا را 
چه دیدی، شاید این قصه کردن منصفانه فتح باب 
و مقدمه گفتگویی نه عصیانی و پرخاشــگرانه که 
صمیمانه و از عمق خانه وجود میان دو نسل شد.

- روایت شناسی نسل‌ها در یک گفت‌وگوی ژرف 
و رودررو این رویداد خجسته‌ای است: هیجان‌انگیز 

جذاب هم هست.
- و صدالبته دشوار برای منصف و صادق و شفاف 

بودن.
- باید به انتظار نشست و دید.

   علی داریا  
   جستارنویس

جوان‌تر که بود بهتر بود.گاهی سر کوچه،چلومرغی، 
کبابی، باقله پلویی می‌آورد و وقت ناهار پیش ما 
می‌آمد.روسری‌اش را برنمی‌داشت هرگزوهنوزم 
اکنون،هیچ‌وقت،اما موهایش تا ســقف ســرش 
پیدا بود.من نگاه نمی‌کــردم، از دور هم پیدا بود 
تکليفش با خودش معلوم نبود.شــاعر بود. شعر 
می‌خواند هنگام غذا، چند ســؤال ادبی می‌کرد 
هنگام غذا، بعــد هم با لبخندی لطیف می‌رفت 
برون از خانه.یک روز که حوصله‌ام از این زندگی 
نکبتی ســررفت شدید، به او زنگ زدم که برویم 
آنور کوه، می‌خواهم آتش بیفروزم در کوهستان‌ها، 
دفتر شعری در دستم بود،زیر درخت یاسمنی یا 
یاســی که یک‌ورش خشک و آن‌سویش سفید، 
بنشستیم،من به برکه کوچکی که جلبک زده بود 
نگاه می‌کردم و آن‌سوی کوه چندنفری به ما نگاه 
می‌کردند.دو مرد و یک زن از سمت راست پایین 
آمده بودند و در دســت هرکدام چند شاخه گل 
نرگــس بود.مرد رو کرد به من با یک گل، گل را 
دادم به او.زیر لب گفت:»مرسی!« و غروب داشت 
می‌آمد از راه، هرچه چوب و خس و خاشاک بود 
از کنار برکه و زیر درختان انار و لوله آب برداشتم، 
کبریت کشیدم و کوهستان روشن شد.روبه‌روی 
ما، توی آن ساختمان سه‌طبقه چند چراغ روشن 
شــد و سوت کشيدند چند مرد و جيغ کشيدند 
چند زن.عصبانی بودم از کســی یا دگری که مرا 
ول کرد و...چه فایده داشــت و دارد گفتن سوز 
و سوختن و دلگیری.چند سگ زوزه کشيدند و 
رنگش شد سرخ شدید،گفت:»برویم؟«و رفتیم.از 
تپه‌ شــنی و گلی بالا رفتیم.لیز خورد و خوردیم 
و تا شــعله‌های ســرکش آتش رفتیم و ماندیم.

گفت:»دســتم را ول نکن، قول بده دستم را ول 
نکنی.« نفهمیدم آن زمان را می‌گفت یا قصدش 

این بود که من تا ابد پایش باشــم.یادم آمد که 
لیوانی چای را جا گذاشــتم آن شــب،خیلی آن 
لیوان را دوســت می‌داشتم شدید.فردا وقت نهار 
آن را آورد.با خود گفتم چه شــجاع اســت این 
زن،می‌خواســتم بی‌محابا رویش را یا دســتش 
را ببوسم بســیار و شدید،نگذاشت.شاید با شرم 
یا چه می‌دانم شــاید از من نمی‌دید که این‌قدر 
متواضع باشم،شایدهم در محظور گیرکرده بود و 
معذور بود، شدید.می‌دانست اوضاعم قراشمیش 
و قمردرعقرب شده.شــاید می‌خواســت مرا از 
این مصیبت برهاند،شــدید.گفتم:»تو چرا باید 
سی‌وچندساله و من باید پنجاه‌واندی سال داشته 
باشم اکنون؟ گاهی من جرأتی دارم شدید،به‌اندازه 
یک خرس و پلنگ.نگفت چیزی و حرفم را جدی 
نگرفت.دفتر شعرش را گذاشت روی کتاب‌هایم و 

گفت:»وقت کردی بنویس«
خواندم، خــوب نبود خیلی؛یعنــی مرا نگرفت 
و نوشــتم اما دلخور شــد.زنگی زد و شکایت و 
گله،گفتم:»آدمی‌زاده‌ شــاعر که پزشــک است 
و پلنگ،باید همه‌چیز را تجربه کند و نترســد از 
هیچ‌چیز،شــدید.مثلاً یک نفر را می‌شناسم که 
تفرعن دارد.گنده‌دماغ اســت و پولش از پارو بالا 
می‌رفت/می‌رود ولی شــعر عاشقانه می‌گوید نه 
این‌طور که شــدید.می‌دانم توی عمرش به زنی 
یا کسی چیزی، تعظیم که هیچ، ننگریسته،اصلًا 
ابداً.دلخور شــد شــدید و گفت:»فرصت ما کم 
بود/هســت شدید.عاشق یک هم‌آغوشی مفصل 
هستم ولی ما هميشــه وقت نداریم، می‌ترسیم 
صبح نرســیم به اداره،بیمارستان.«کشورم باشد 
تيمارستان، تيمارستان باشد کشور من، من‌من 
من، شدید.حرفش را جدی نگرفتم هرگز.همیشه 
دیر می‌فهمم من، البته می‌دانستم نخ به فلک هم 
نخواهد داد هرگز و شدید.خوب شد که نفهمیدم 
من.من نمی‌گویم چقــدر، مرا خدمت کرد،مثل 
یک راهبه که خود را فدا می‌کند و کســی را از 

مرگ می‌رهاند هرروز،به من خدمت کرد،شدید. 
پیش خود می‌گفتم آن‌کســی کــه او را به امان 
خدا ول کرد و رفت ابله بود/است.شــیطان است/ 
بودوهست،شدید.من که بیش از ده سال است با 
او هســتم و حتا یک روز نتوانستم دورش بشوم 
و دورش می‌گشــتم/می‌گردم شــدید، دیشب 
گفت:»تو فقط فکر خودت باش، چکار داری که 
من خونریزی معده‌ داشــتم/دارم شدید و ضربان 
قلبم فلان است و فلان است شدید.مگر تو دکتر 
هستی خودم می‌دانم.متخصص هستم و پزشکم 
و فلان و بهمان.«گفتم با خود:»زرشــک!مگرم 
شيوه چشم تو بیاموزد کار/ورنه مستوری و مستی 
همه‌کس نتواند.«نمی‌دانم این مطلب با آن حرف 
چقدر مچ شــده اســت.ولی آخر حافظ راست 
می‌گوید که مســتوری و پرهیزگاری با مستی 
همراه نیست، چرا می‌تواند او بدون آنکه یک پياله 
بنوشد چیزی میزی در شعر از مستی می‌گوید 
و می‌خورد گاهی تلوتلو در شــعر شدید و بدون 
آنکه دستش به‌جایی یا پیرهنی بربخورد،می‌گوید 
دســتم به دکمه‌ سوم پیرهنت که برسد، سکته 
کرد، می‌کند،شــدید و این حرفا.آخر من کی به 
کسی کار دارم که فروغ فرخزاد می‌گفت از سنگ 
رودخانه حــرف نزن وقتی‌که تــوی آب نرفتی 
هرگز،از سنگ حرف نزن وقتی نشکافتی آن را، 
شدید.زیدی، کسی بود که گفت‌:»برو آنجا که ترا 
منتظرند«هرکدام از این‌ها حتماً کســی چيزی، 
معشــوقی دارند، پیش ما جانماز آب می‌کشند 
بسیار و شدید.«چشم‌غره رفتم، گفتم:»بهتر است 
سرشاخ نگردیم با هم هرگز و شدید »تو نباید به 
مریم مقدس من حرفی بزنی ...«دلم می‌خواست 
سرش را بکنم.شدید کنج عزلت بگرفتم چند روز 
توی پتو.توی پتو چند روزی شــدید کنج عزلت 
بگرفتم چندی.چند روزی، توی پتو بگرفتم کنج 
عزلت، شدید.چندی بگرفتم توی پتو، کنج عزلت، 

شدید.تب دارم شدید.

 تب دارم شدید
   فیض شریفی  

   داستان‌نویس

چهار تشت، سه فرتوت و یک مربی جوان. تصویر 
شنای پروانه و گفتگوهایی که بین شناگران روی 
زمیــن رخ می‌دهــد. چنگ زدن بــه واقعیت در 
سرابی خیالی. شیرجه‌ها، ســوت‌ها، آب آمیخته 
با نمک، قوانین شــنا و سرانجام پایان تمرین شنا 
و خشــک‌کردن با حوله. تمرین شنا تنها حقیقت 

دنیای ماریا که ازقضا اســم او هم نیست، می‌شود. 
روزها با عبارت »امروز تمرین شنا داریم« یا »امروز 
تمرین شــنا نداریم« آغاز می‌شــود. برشی بین 
حقیقت مسخره و هیچ، یا به قول او »واقعیتی پوچ و 
توخالی«. همین هیچ هم گاه رنگ حقیقت می‌گیرد، 
وقتی مربی شنا، یکی از شاگردانش را در شهر که 
چیزی نیست جز چند خانه و یک پمپ‌بنزین و یک 
فروشگاه، می‌بیند و از روند تمریناتشان می‌پرسد؛ 
تلاشــی برای پل زدن به حقیقت. تغییر نام ماریا 
بــه »خانم مربــی« هم مرزی اســت بین همین 
حقیقت و هیچ. در واگویه با دوست‌پسر سابقش، 

»مربی شــنا« این مرز را خوب ترسیم می‌کند. او 
درحالی‌که حسرت مردن شاگردان پیرش را دارد، 
خود را »غمگین‌ترین مربی شنای تاریخ« می‌نامد. 
هراســی که راوی در ابتدای داستان بیان می‌کند، 
هراس از کشــف جزئیات به دلیل پرســش‌های 
مداوم و حدس‌های دقیق دوست‌پســرش، هستۀ 
اصلی داســتان است. همین انکار حقیقت و سعی 
در ترسیم حقیقتی که باید، در عنوانی که برای کار 
خیالی‌اش در نامه‌هایش به خانواده‌ برمی‌گزیند هم 
هست. فرار از »واقعیت پوچ و توخالی« به حقیقتی 

خودساخته، هرچند مسخره.

درباره داستان «تیم شنا« از مجموعه داستان »هیچ‌کس مثل تو مال اینجا نیست« اثر میراندا جولای

 هراس از کشف جزییات

    فریبا علی‌اکبری  
   منتقد ادبی

ادبیات

یادداشت‌های بدون مخاطب

روزی که »هواری بومدین« در الجزایر کودتا کرد
»احمد بن بلا« که در جنگ رهایی‌بخش مبارزه کرده، 
مدت‌ها زندانی‌شــده و تبعیدشده بود، سهم خود را در 
حکومت بیش از سایر هم‌زمان می‌دانست، به این جهت 
فکر کرده بود پس از برکنــاری »فرحت عباس« کنار 
گذاشــتن سایرین ساده اســت. ابتدا همگی را از نظام 
جدیــد برکنار کرد و گروهی مطیع و تســلیم نظرات 
خود را به کار گماشــت و احزاب منحل شد. مطبوعات 
دولتــی شــد، آزادی به‌عنوان دنباله‌روی از سیاســت 
امپریالیست‌ها خیانت شــناخته شد.»بن بلا« تنومند 
و بلندبالا بود اما نظامی نبود.می‌ترســید نظامیان علیه 
او قیام کنند وازاین‌رو »حــواری بومدین«ریزه‌نقش را 
که یکی از نزدیک‌ترین دوســتان نظامی‌اش بود و حق 
زیادی به گردنش داشــت و او همیشــه می‌گفت آرزو 
دارد روزی فرصتی به دست آورد و با نثار جان، جبران 
آن‌همه محبت رئیس‌جمهور محبوبش بن بلا را بکند، 
با وجود بودن نظامی‌های ارشــدتر از او، به فرماندهی 
ارتش منصوب شــد.»حواری بومدین« هم به وعده‌ای 
که به رئیس‌جمهور داده بود وفا کرد.چند ســال هرچه 
خدمت و خوش‌خدمتی بود نســبت به ولی‌نعمت خود 
به‌جا آورد تا یک روز در۱۹ژوئن ســال 1965، مطابق 
هرروز که گزارش‌هــای روزانه به رئیس‌جمهور می‌داد 
پس از به‌جای آوردن احترامات از رئیس‌جمهور خواست 
به پایگاه جدید ارتش در خارج از شهر الجزیره بیاید و 
به‌عنوان افتخاری به ارتش الجزایر،شخصاً آن را افتتاح 
کند.»بن بلا« پذیرفت.خبرنگاران،عکاسان و فیلم‌برداران 
آماده دادن پوشــش خبری به این مراسم بودند.پایگاه، 
وســیع، مجهز و کامل بــود. پرزیدنت بن بلا در جلو و 
»حــواری بومدین« به حال خبــردار در عقب از تمام 
قســمت‌های آن پایگاه نظامی بازدید کردند.در پایان 
بومدین به خود اجازه داد فاصله یک متری با رئیسش 
را کم کند.جلوتر رفت و گفت در این پایگاه نظامی یک 
زندان قلعه مانند هم ساخته‌ایم برای زندانی‌هایی که از 
داخل حکومت بخواهند علیه شما دست به اقدام بزنند.

در این قلعه تمام تجهیزات ایمنی به‌کاررفته، به‌طوری‌که 
وقتی خائنی در آنجا زندانی شود محال است تا آخر عمر 

بتواند ازآنجا فرار کند.یک فراموش‌خانه واقعی!
بن بلا دوراندیشی بومدین را ستود و اظهار تمایل کرد از 
این زندان نمونه هم بازدید کند.بن بلا از آخرین قسمت 
پایگاه نظامی که همین قلعه بود نیز بازدید کرد، یک‌یک 

ســلول‌های مخصوص را از نزدیــک دید، حتی به‌اتفاق 
بومدین و رئیس زندان، از سلول‌های مخصوص گرفتن 
اعتراف مخالفــان هم دیدن کرد.در پایــان بومدین به 
بن بلا پیشــنهاد کرد از سلول انفرادی ویژه‌ای که همه 
تجهیزات ایمنی و زندگی را در آن ساخته‌اند نیز بازدید 
کند.پرزیدنت پذیرفت.بومدین پس از نشان دادن وسایل 
آسایش این سلول مانند تختخواب راحت، کتابخانه‌ای 
کوچک که کتاب‌هایش مطابق میل زندانی سلول انتخاب 
می‌شد، دستگاه‌های بهداشتی و دستشویی و دوش را هم 
نشــان رئیس‌جمهور داد و طرز کار همه را هم از بن بلا 
خواست شخصاً آزمایش کند.آنگاه با دست گوشه‌هایی از 
سلول را نشان داد و به عرض رساند که این دوربین‌ها از 
تمام زوایا و 24ساعته فیلم‌برداری می‌کنند به‌طوری‌که 
حرکات زندانی عالی‌رتبه دائم زیر نظر است.بن بلا برای 
لحظاتی بــرای آن‌که وضع تختخواب و مبل را بار دیگر 
آزمایش کند یا برای رفع خســتگی، روی آن نشست، 
بعد دراز کشید.دراین هنگام آجودان »بومدین« سرش 
را داخل ســلول کرد و بعد از ادای احترام باعجله گفت 
رئیس ستاد می‌خواهد فوراً به‌وسیله تلفن مطالب مهمی 
را به اطلاع ژنرال بومدین برساند. بومدین با کسب اجازه 
از »بن بلا« از سلول بیرون رفت و در سلول را قفل کرد و 

کلید آن را در جیب خود گذاشت.
... روز بعــد بدون آن‌که مردم مبارز الجزایر در روزنامه‌ها 
بخوانند یــا از رادیو بشــنوند یــا در تلویزیون ببینند 
پرزیدنت»بن بلا« کجا رفته و چه شــده، در روزنامه‌ها 
خواندنــد،از رادیوها شــنیدند و در تلویزیون دیدند که 
پرزیدنت حواری بومدین روز قبل از پایگاه بزرگ نظامی 
حومه شــهر الجزایر بازدید کرده است.در عکس‌ها تنها 
ژنرال بومدین دیده می‌شــد و افسران زیردستش، البته 
فیلم در برخی قسمت‌ها قطع می‌شد و از جای دیگری 
شــروع می‌شــد.تا وقتی‌که بن بلا بلندقامت و تنومند 
رئیس‌جمهــور الجزایر بود، بومدیــن ضعیف جثه برای 
آن‌که در پرزیدنت ایجاد سوءظن نکند لباس‌های شاخص 
نظامی نمی‌پوشید که جلوه پیدا کند؛اما پس ازآن دستور 
داد یکی از بهترین خیاطــان پاریس به الجزایر بیاید تا 
لباس مناسبی برای رئیس‌جمهور بدوزد. خیاط هم یک 
شنل گشــاد و ســیاه‌رنگ را برای او مناسب تشخیص 
داد.ازآن‌پس شــنل مخصوص »پرزیدنت ژنرال حواری 

بومدین« یکی از مشخصات او شد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

کهکشان به رنگ »لاته کیهانی« است
دانشمندان متوسط رنگ جهان هستی را محاسبه کرده و 
آن را لاته کیهانی نامیده‌اند. در سال ۲۰۰۲ ستاره‌شناسان 
پس از بررســی‌های بســیار به این نتیجه رسیدند که 
میانگین نورهای خارج‌شده از کهکشان‌ها و ستاره‌های 
درون آن‌ها در کنار توده‌های گازی مرئی و گردوغبار در 
جهان هستی رنگی نزدیک به عاجی مایل به سفید ایجاد 
می‌کند. محققان نام این رنگ را »لاته کیهانی« گذاشتند. 
حال سؤال اینجاست که چرا جهان هستی بژ است؟ تعداد 
کهکشان‌هایی که نور قرمز، زرد و سبز تولید می‌کنند از 
تعداد کهکشان‌هایی که نور آبی تولید می‌کنند، بیشتر 
است. از سوی دیگر رنگ بژ تقریباً در کل آسمان به شکل 
رقیقی وجود دارد. درنهایت از میانگین این رنگ‌ها، رنگ 
عاجی مایل به سفید یا »لاته کهکشانی« به وجود می‌آید.

رصد هم‌زمان ۵سیاره در آسمان تا ۵روز آینده
کارشــناس نجوم از رؤیت ۵سیاره به‌صورت هم‌زمان در 
آسمان شب خبر داد و گفت: رصد این سیارات از بامداد 
تا قبل از طلوع خورشید طی ۵روز آینده امکان‌پذیر است.

مرصاد جعفری، کارشناس نجوم به خبرنگار مهر درباره 
اجتماع و رؤیت ســیارات در آسمان به‌صورت هم‌زمان 
بدون ابزار و تجهیزات رصدی گفت: تمام ســیارات در 
آســمان از بامداد ۲ روز گذشته تا ۵ روز آینده با چشم 
غیرمسلح قابل رصد هستند.وی با بیان اینکه بازه زمانی 
رؤیت این سیارات از بامداد تا قبل از طلوع خورشید است، 
گفت: عطارد، زهره، مریخ، مشــتری و زحل ازجمله این 
سیارات هستند که می‌توانیم آن‌ها را به‌راحتی در کنار هم 
با وجود آلودگی نوری رصد کنیم.کارشناس نجوم با اشاره 
به اینکه در میان این ســیارات دو سیاره از بقیه کم‌نور و 
پرنورتر هستند، گفت: »زهره« درخشان‌ترین و »عطارد« 
کم‌نورترین این سیارات هستند که به‌راحتی قابل‌مشاهده 
هستند.جعفری ادامه داد: به نظر می‌رسد که نزدیک‌ترین 
سیارات به ما در افق شرقی آسمان به همان ترتیبی که 
فاصله آن‌ها از خورشید است، چیده شده‌اند.وی با بیان 
اینکه این ســیارات در جنوب شرقی آسمان قابل‌رؤیت 
هستند، گفت: در کنار اجتماع زیبای سیارات، کره ماه 
نیز به این ترکیب اضافه‌شــده است و زیبایی این پدیده 
را دوچندان می‌کنــد و راهنمای خوبی برای یافتن این 

هم‌نشینی است.

دنیای علم   

 بوستر فالکون۹ برای سیزدهمین بار
 به فضا رفت‌وبرگشت

شرکت اسپیس ایکس یکی از موشک‌های فالکون۹ 
خود را برای ســیزدهمین بار به فضــا پرتاب کرد. 
به‌این‌ترتیب رکورد جدیدی در استفاده چندباره از 
موشــک ثبت شد. این موشــک دوقسمتی از مرکز 
فضایی کندی واقــع در ایالت فلوریدا آمریکا همراه 
۵۳ماهــواره اینترنتی اســتارلینک بــه مدار زمین 
رفت. این نخســتین مأموریت از سه پرتاب موشکی 
است که اســپیس ایکس طی روزهای آینده انجام 
می‌دهد. حدود ۱۵.۵دقیقه پس از پرتاب موشــک، 
۵۳ماهــواره اینترنتی در مدار زمیــن قرار گرفتند. 
همچنین حدود ۸.۵دقیقه پس از پرتاب نیز قسمت 
اول موشــک فالکون۹ مذکور به زمین بازگشــت و 
به‌طور عمودی روی پهپاد کشــتی اسپیس ایکس 
در اقیانوس آرام فرود آمد. این ســیزدهمین پرتاب 
و فرود قســمت اول این موشک است که رکوردی 
جدید برای اســتفاده دوباره از بوستر برای اسپیس 
ایکس به‌حســاب می‌آید. بوســتر مذکــور قبلًا در 
عملیات پرتاب یک ماهواره جی‌پی‌اس، یک ماهواره 
مخابراتــی ترکیه، چند ابزار فضایــی در مأموریت 
ارسال اشتراکی محموله »ترانسپورتر۲« و همچنین 
ارســال ۹محموله ماهواره استارلینک به مدار زمین 
استفاده‌شــده است.این شــرکت هم‌اکنون بیش از 
۲۷۰۰ماهواره اینترنتی اســتارلینک به مدار زمین 
فرستاده و پیش‌بینی می‌شود تعداد آن‌ها در آینده 
نیز افزایش یابد. احتمالاً این شبکه در آینده شامل 

۳۰هزار ماهواره خواهد شد.

فناوری

داستانک

دریچه
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 ‏میری دندونتو درست کنی، کارت که میکشی 
)ایتک( مشکل قلبی هم پیدا می‌کنی. �

 نــود درصد اینایی کــه دربه‌در دنبــال بلیت 
کنســرت همایون شــجریانن، صرفاً میرن که یه 
اســتوری بگیرن بگن من خیلی فاخرم و فقط به 
چیزای اصیل بها می‌دم. احتمالاً تو همون کنسرتم 
حوصله‌شون سر میره، با هندزفری تتلویی چیزی 
)Kevin( گوش میدن.�

 ‏بله بالاخره مهد مــورد نظرم رو توی تهران پیدا 
کردم و رفتــم بچه رو ثبت‌نام کنم که دیدم یکی از 
شــرایط ثبت‌نام اینه که بچه یا پدر یا مادر اقامت یه 
)Sayeh( کشور اروپایی یا کانادا رو داشته باشن. �

 ‏اصلًا شــما دور اطرافتون کسی رو دیدین که 
اســمش ساسان باشه؟ اصلًا وجود خارجی ندارن، 
انگار این اسم رو ســاختن که فقط بذارنش روی 
شــخصیتای منفــی و دخترباز تــو فیلمای دهه 
)بنژامین( هشتاد. �

مجازستان

در حالــی که یکی از مهم ترین دلایل مخالفت 
های عمومی با شهردار شدن علیرضا زاکانی، عدم 
تخصص او و بی ارتباط بودن تحصیلات و سابقه 
شغلی او با پست شهرداری تهران عنوان شده بود 
وهمان زمان برخی از موافقان او به صورت مکرر 
این وضعیت را توجیه می کردند، انتشار یک بنر 
با تصویر شــهید چمران با سخنی از او، یک بار 
دیگر این موضوع را درباره شهر تهران زنده کرد. 
به گونه ای که برخی آن را طعنه ای به شهرداری 
علیرضا زاکانی ارزیابی کردند. در این بنر که در 
سطح شهر تهران نصب شــده است، به نقل از 
شهید دکتر مصطفی چمران آمده است:»آنکه 
تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست.« 
جمله ای که بسیاری در فضای مجازی و رسانه 
ای کشور، مخاطب واقعی آن را شخص علیرضا 
زاکانی می دانند و با اشاره به تخصص پزشکی 
هســته ای وی و اشاره به وضعیت نمرات او در 
دانشگاه، معتقدند که برخی در شهرداری تهران 
خواسته اند به زاکانی طعنه بزنند و ادعاهایش 
پیرامون تقوا را زیر ســوال ببرند. رضا کیانیان 
بازیگر مطرح ســینما که چندســالی است که 
اتفاقات سیاســی واجتماعی واکنش نشان می 
دهد ودر مواردی نیز جنجال ســاز شد در این 
باره خطاب به زاکانی نوشت:» حالا، از حرف های 

چمران برای من و شما نسخه می نویسند. مثل 
همین پرده‌ای که شهرداری به در و دیوار زده و 
برای مردم نسخه پیچیده. اگر به خودشان می 
گفتند ، بیشترشان باید در جا از مسئولیت شان 
استعفا می دادند! اکثر مسئولین این چنینی ، 
خودشــان را از هر نقدی جدا و پاک می‌دانند. 
نقد را فقط برای دیگران می پســندند. وگر نه 
چطور ممکن اســت چنین پرده ای را چاپ و 
تکثیر کنند و همه جا به نمایش بگذارند ؟اگر می 
خواهید میزان تقوا را در مملکت اندازه بگیرید 
، تمام مســئولین را در تمام پست ها چه دیروز 
و چه امروز با همین شعار بسنجید. ببینید چه 
تخصصی داشتند و چه پستی را در اختیار گرفته 

اند. حتماً میزان تقوا را در می یابید.«
کیانیان با اشاره به این بنر ادامه داد:» من وقتی 
این پرده را دیدم. کلی گیج شدم. اول به معنای 
تقوا شک کردم . بعد به خودم شک کردم. چون 
جملــه »آن که تخصص نــدارد و کاری را می 
پذیرد، تقوا ندارد« جا هایی نصب شده که من 

و شما ببینیم؛ من و شما.«
برخی کاربران فضای مجازی نیز به این موضوع 
پرداختند. کاربری با هشتگ »پررویی نجومی« 
نوشت:» به نظرتون این بنر ‎شهرداری تهران رو 
آقای ‎زاکانی شهردار با مدرک پزشکی هسته‌ای 

می‌بینن؟!«
کاربــر دیگری نیز نوشــت:»‎‏کلا این خانواده 
‎چمــران بــا زاکانــی مشــکل دارن. اون از 
مهدی‌شــون کــه پارســال گفــت: تهدید 
)اجبار( شــدیم که به زاکانی رای بدیم. اینم 
مصطفی‌شــون که چهل ســال پیش گفت: 
زاکانــی اگه تخصص نداری، ‎#شــهرداری_

تهران را قبول کنی خیلی بی‌تقوایی. «

حاشیه‌های یک جمله شهید چمران برای علیرضا زاکانی
چهره


